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س ـ امروز سوم ماه مي 1998 است در منزل جناب دكتر ربان‌زاده هستيم. مصاحبه‌گر بنده فريار نيكبخت. مصاحبه‌اي داريم با دكتر سعيد ربان‌زاده. حاضرين عبارت هستند از جناب آقاي موسي نيكبخت، جناب آقاي سيروس ربان برادر ايشان و خانمها تشريف دارند. در نتيجه مصاحبه را شروع خواهيم كرد. اين مصاحبه در رابطه است با مركز تاريخ شفاهي يهوديان ايراني كه نسخه‌اي از آن در لس‌آنجلس در مركز خودمان نگهداري مي‌شود و نسخه‌اي ديگر در دانشگاه تل‌آويو خواهد بود. و با اجازة آقاي دكتر سعيد ربان‌زاده در آينده محققين و علاقه مندان به اين نوار دسترسي كامل خواهند داشت مگر در صورتي كه خود ايشان تعيين خواهند فرمود. جناب آقاي ربان‌زاده بسيار متشكر هستيم از اين كه به ما افتخار داديد فرصت داديد كه بياييم خدمتتان. شما خواهش مي‌كنم شروع بكنيد با معرفي خودتان، خانواده‌تان، تولدتان، تاريخهايش و غيره. بفرماييد.

ج ـ من سعيد ربان‌زاده، فرزند حاخام داود ساسون ربان‌زاده، مادرم نوش‌آفرين ربان. در خانوادة روحاني متولد شدم و سال تولدم 1312 برابر با 1933 است.

س ـ در كجا متولد شديد؟

ج ـ در همدان متولد شدم. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در دبستان و دبيرستان اتحاد همدان و پهلوي همدان به انجام رساندم و براي ادامة تحصيل به تهران آمدم و در همان سال در كنكور دانشگاه تهران شركت كردم.

س ـ كه چه سالي است؟

ج ـ سال 1333 برابر با 1954، در كنكور دانشگاه، دانشكدة دامپزشكي قبول شدم. وارد دانشگاه شدم و همزمان به علت نيازي كه ارتش به گروه پزشكي داشت، جذب ارتش شدم و در دانشكدة افسري نيروي زميني استخدام شدم و مشغول تحصيل شدم. 

س ـ در دانشكدة افسري؟

ج ـ افسري نيروي زميني ارتش شاهنشاهي ايران. 

س ـ عرض كنم آيا اين همزماني تحصيلات دامپزشكي و تحصيلات نظامي آيا به هم مربوط بوده و آيا ورود شما به ارتش و دانشگاه تضادي نداشته با هم يا اين كه برعكس به هم مربوط بود؟

ج ـ گروه پزشكي مشغول تحصيل خودشان بودند، پزشك، دامپزشك، داروساز، و دندانپزشك و فقط ما براي خوابيدن شبها به دانشكدة افسري مي‌رفتيم و نهار هم در آنجا سرويس‌هاي ارتش ما را از دانشگاه برمي‌گرداند دانشكدة افسري، ناهار مي‌خورديم مجدداً ما را برمي‌گرداندند دانشگاه براي تحصيل‌مان، عصر كه مي‌شد كلاسها كه تمام مي‌شد مجدداً سرويسهاي ارتش مي‌آمد گروه پزشكي را از دانشگاه جمع ميكرد و برمي‌گرداند دانشكدة افسري.

س ـ آنوقت چه امتيازي داشت شركت شما در دانشكدة افسري در رابطه با تحصيلات دامپزشكي؟

ج ـ ما افسر ارتش مي‌شديم در صنوف مختلف حالا پزشك، دندانپزشك يا دامپزشك. و در اين صنف در اين رشته دانشجو فارغ‌التحصيل مي‌شد ستوان مي‌شد ادامه تحصيل مي‌داد تا رشتة تخصصي خودش را حالا هرچي بود، تمام مي‌شد پزشك مي‌شد دامپزشك مي‌شد داروساز مي‌شد بعد به خدمت خودش ادامه مي‌داد درجات مي‌رفت بالا ديگر توي ارتش بوده يعني افسر ارتش بود ديگر اين، براي ارتش خدمت مي‌كرد.

س ـ خوب جالبش اين است كه شما يكي از معدود يهودياني هستيد كه در ايران وارد ارتش شديد به عنوان كادر ارتش يا افسر ارتش به طور دائمي. شما انگيزه خودتان را از اين مسئله بيان بفرماييد.

ج ـ عرض مي‌شود كه من كلاً از لباس ارتشي خوشم مي‌آمد، از ديسيپلين ارتش خوشم مي‌آمد و صحبت‌هايي كه در آن زمان براي جذب دانشجو افسران ارتش كردند ما را بيشتر مشتاق كرد كه برويم ارتش و همينطور هم شد. رفتيم اسم نويسي كرديم و آنها چون نياز داشتند به ما به تحصيلات ما، ما را پذيرفتند. البته پس از بررسيهاي لازم سياسي و غيره، پذيرفته شديم لباس ارتشي پوشيديم و ادامه تحصيل داديم.

س ـ آيا در آنزمان هيچ اشكالي براي يهوديان يا اقليتها در مورد شركت در ارتش وجود داشته يا اگر هم بوده چه بوده؟ اگر هم نبوده دلايل و مختصاتش را بيان بفرماييد.

ج ـ خوشبختانه در زماني كه من وارد دانشكدة افسري شدم هيچ مشكلي براي پذيرش من لااقل نبود و با آزادي كامل وارد ارتش شدم و مذهب خودم را اعلام كردم و پذيرفته شدم و ادامة تحصيل دادم. 

س ـ شما فرموديد «براي من نبود»، آيا قوانيني بود براي مرحلة شركت ساير اقليتها يا اين كه اصولاً آزادي به حد كافي وجود داشته در آنزمان؟

ج ـ من فكر مي‌كنم كه براي مسيحي‌ها و يهوديها آزادي بود به وضوح آزادي بود.

س ـ بسيار خوب. خود اين مسئله جالب است كه بعد از نسلها محروميت در آن دوران به هر حال بسياري از محدوديتها از جلوي پاي اقليتها برداشته شده بوده در اين رابطه.......

ج ـ همينطور است.

س ـ بسيار خوب. شما از بدو ورودتان در دانشكده و ارتش هر مسئله‌اي كه مايل هستيد را ادامه بدهيد كه ضبط بكنيم.

ج ـ بله. عرض مي‌شود كه من ادامه تحصيل دادم سالهاي اول، دوم، سوم را گذراندم ستوان دوم شدم منتها ستوان دوم دانشجو بودم تا اين كه از دانشگاه فارغ‌التحصيل شديم و دكترا را كه گرفتم ارتش دستور داد كه بروم خوي مأموريت خدمت در خوي آذربايجان غربي را پيدا كردم. در آنجا در آن خطه در آن منطقه حدود چهار پنج سال خدمت كردم.

س ـ چه سالي فارغ‌التحصيل شديد؟

ج ـ من سال 1337 فارغ‌التحصيل شدم.

س ـ شما در آن سالي كه وارد ارتش شديد 1333 درست مقارن بود با دستگيري افسران توده‌اي و تصفيه‌ها در ارتش و مسائل. در اين مورد اگر خاطرات خاصي داريد بيان بفرماييد.

ج ـ بله. درست است. زماني كه ما وارد دانشكدة افسري شديم بعد از 28 مرداد 1332 بود كه توده‌اي‌ها و افسران توده‌اي سازمانشان كشف شد براي ارتش، و اينها را براي خلع درجه مي‌آوردند در صبحگاه دانشكدة افسري و تمام دانشجويان پياده و غيره و گروه پزشكي كه دور اين محوطه صبحگاهي دانشكده براي اجراي مراسم صبحگاه جمع مي‌شديم، اينها را خلع درجه مي‌كردند و براي من خيلي خيلي جالب بود. درجات اينها با مراسم نظامي كنده مي‌شد و اينها را مي‌بردند براي اجراي دستورات قضايي.

س ـ آيا در ميان اين افسران هيچ يهودي وجود داشته احيانا كه يادتان بيايد؟

ج ـ نه نخير اصلاً. اصلاً. 

س ـ بسيار خوب. همينطور شما فرموديد كه به مأموريت براي خوي رفتيد در سال 1337 كه باز هم اين مقارن است، مقارن كه نه ولي دوران پس از برگشتن آذربايجان به ايران است. شما در آن مورد هم خاطراتي آيا داريد در خوي؟

ج ـ والله، ارتش ايران البته بنا به مصالحي كه داشت خيلي توجه داشت روي نفوذ روسيه در منطقة آذربايجان و ضمن اين كه افسران امريكايي آموزش نظامي ايران را به عهده داشتند آنها هم مرزهاي روسيه را زير نظر داشتند و تصادفاً يك واحدي از گرداني كه من در آن خدمت مي كردم درست مرز روسيه بود كه آنها را تحت نظر داشتيم و آنها هم ايران را تحت نظر داشتند.

س ـ شما كارتان در خود ارتش دقيقاً چه بوده؟ در كدام رشته و عملاً چه مي‌كرديد؟

ج ـ بله. من دكتراي دامپزشكي دارم. مأموريت اولي من براي گردان سوار خوي بود. در سابق كارهاي رزمي ارتش توسط اسب انجام مي‌شد. بعدها زرهي وارد عمل شد. گردانهاي مخلوط زرهي و سوار با هم بودند و تا اين كه كم كم سوار از بين رفت و زرهي جايگزين اسب شد در ارتش. اين بود كه در خوي من سمت رياست دامپزشكي گردان سوار خوي را داشتم. 

س ـ عرض كنم زماني كه ديگر سوارنظام در ايران منحل شد شما آنوقت به چه كاري مشغول بوديد؟

ج ـ بله در ارتش كنترل مواد غذايي به دست دكترهاي دامپزشك انجام مي‌شود بالاخص. به محض اين كه گردان سوار اسبي از بين رفتند، دكترهاي دامپزشك در كارهاي كنترل مواد غذايي ارتش و طب پيشگيري و كنترل آزمايشگاه‌هاي غذايي، آب، كنسرو ارتش به دست دكترهاي دامپزشك ارتش انجام مي‌شد. مي‌دانيد مسموميت‌ها و بيماريهاي ناشي از مواد غذايي و مواد پروتئيني براي ارتش خيلي خطرناك است. اين است كه كنترل آنها هم خيلي ضروري و حساس است براي يگان‌هاي مختلف ارتش.

س ـ زماني كه در خوي خدمت مي‌كرديد از خاطرات گفتني چه به نظرتان مي‌رسد كه بيان بفرماييد؟

ج ـ در خوي چيزي كه جالب بود براي من خدماتي كه من شروع كردم در ارتش مورد توجه فرماندهان خودم بود. افسران ارتش تعرفه‌هاي دارند كه ضمن سالي كه خدمت مي‌كنند فرماندهان آنها به آنها نمره‌هايي مي‌دهند. فرماندهاني كه من داشتم نمرة خيلي خوب به من داده بودند من اطلاع نداشتم ديدم كه به من ابلاغ شد بيست و چهار ساعت قبل از عيد نوروزي كه ستوان يك بودم، بله، كه شما بايد برويد تهران و برويد شرفياب شويد. علت را پرسيدم، گفتند شما در صنف پزشكي بين افسران اول شديد و افسران رتبه يك شرفياب مي‌شوند. اين بود كه خودم را رساندم تهران و در كاخ گلستان شرفياب شدم و اين شرفيابي مكرر انجام شد. اول درجاتي كه من گرفتم در كاخ گلستان شرفياب شدم. 

س ـ هيچ گفتگويي با مرحوم محمدرضاشاه داشتيد؟

ج ـ والله در مراسمي كه عيد نوروز بود اعليحضرت تشريف مي‌آوردند و به افسران رتبة يكم سكة طلاي پهلوي مي‌دادند و من هم مكرر از دستشان سكه طلا را گرفتم. بله. 

س ـ بسيار خوب. آنوقت در خود خوي چطور؟ خود خوي در آن زمانها.......

ج ـ خوي...

س ـ هم مرز شوروي و هم مرز تركيه...

ج ـ من فارس بودم چيزي كه برايم مشكل بود زبان تركي حاليم نبود متوجه نبودم. سربازهايي كه با ما خدمت مي‌كردند اصلاً فارسي بلد نبودند و مشكل بود اينها را من براي سربازي كه در خانة من خدمت مي‌كرد، به او گفتم كه برو براي من مقداري مواد غذايي بخر. حاليش نبود اين من چه مي‌گويم. گفتم به او، اين را بگير! گفت اين چيست؟ رفتم برايش يك پياز آوردم نشان دادم. گفتم من پياز مي‌خواهم. برگشت گفت ها، سوغان ده. متوجه شد كه من پياز مي‌خواهم.

س ـ يعني به اين ترتيب شما تُركي ياد گرفتيد در واقع؟

ج ـ بله به تدريج تا حدي تُركي ياد گرفتم.

س ـ الان تركي را پس بلد هستيد يك كمي؟

ج ـ كم خيلي كم. خيلي كم. 

س ـ در آنجا مي‌دانستند كه شما كليمي هستيد در پادگان خوي؟

ج ـ در خوي فرماندهان من چرا ولي مردم نه. در آن زمان كليمي يا به اصطلاح يهودي فحش بدشان بود.

س ـ در بين سربازها مثلاً؟

ج ـ نه در اهالي معمولي منطقه به خصوص در شهرستان خوي كه خيلي مذهبي بودند در آنجا.

س ـ اصطلاحش چي بود در آنجا؟

ج ـ والله در آنجا،

س ـ به كليمي چه مي‌گفتند؟ جهود مي‌گفتند يا يك چيز ديگر؟

ج ـ بله همان جهود مي‌گفتند.

س ـ در آن دوران هيچگونه درگيري چيزي با كردها كه در كوهستان‌ها بودند،

ج ـ نه نه.

س ـ يا در ...

ج ـ اصلاً اصلاً. مناطق مرزي ايران، تركيه، عراق را گذراندم مدتهاي مديدي در مرز بودم در اردوگاهها و در آنجا روزهايي كه خسته مي‌شدم با اسب مي‌رفتيم مناطق را گردش مي‌كردم، مناطقي كه در قديم خيلي خطرناك بود ولي خيلي آرامش داشت و امنيت به حدي بود كه من يك افسر جوان مي‌رفتم با سربازي دنبالم مي‌آمد مي‌گشتم و برمي‌گشتم هيچ خطري نبود.

س ـ آنوقت شما مناسك مذهبي را اجرا مي‌كرديد در آن زمان؟

ج ـ براي خودم در خانة خودم بله.

س ـ مثلاً شنبه، شنبه را چه مي‌كرديد، عيدها موعدها را چه مي‌كرديد؟

ج ـ كار مي‌كردم من. كار مي‌كردم. كار مي‌كردم منتهی موعدها را مرخصي مي‌دادند تا آنجايي كه مي‌توانستم و مي‌شد مرخصي مي‌گرفتم و بعضي مثلاً روز كيپور را اينها را خود ارتش مرخصي مي‌داده كه من استفاده مي‌كردم. مي‌گويم واقعاً يك وقت بود كه در اردوگاه بوديم يا در مانورهاي نظامي بود، ناچار بودم كه باشم.

س ـ بله مسلماً. هيچ خاطرة خاصي در آن مورد نداريد از كساني كه در آنزمان مي‌شناختيد و بعداً معروف شدند يا اتفاقات، حوادث؟ شما در ضمن خودتان در سوارنظام متبحر بوديد در سواري و؟

ج ـ تا حدي بله ديگر ما چون گردان سوار اسبي زير دستمان بود بالطبع بهترين اسبهاي ارتش را براي من مي‌آوردند من سواري مي‌كردم. 

س ـ بسيار خوب. پس ادامه بدهيد به بقية مطلب.

ج ـ در سال 1967 به تهران منتقل شدم و در آزمايشگاه تحقيقات علمي ارتش مشغول به كار شدم تا اين كه سرپرستي تيم كنترل مواد غذايي نيروهاي مسلح به من سپرده شد آن هم با توجه به دستور تيمسار سپهبد ايادي كه پزشك معتمدي مي‌خواستند براي اين كار، من انتخاب شده بودم و رفتم دنبال اين مأموريت. بعدها هم كنترل بهداشتي كارخانة كنسرو شاهي ارتش به من محول شد.

س ـ در كجا؟

ج ـ در شهرستان شاهي.

س ـ آها بسيار خوب.

ج ـ تا سال 1970 در نيروي زميني مشغول بودم. در اين هنگام چون نيروي هوايي نياز به متخصص بهداشت دكتر دامپزشك داشتند، بنا به دستور و تقاضاي فرماندهي نيروي هوايي وقت تيمسار ارتشبد خاتمي همسر والاحضرت فاطمه پهلوي، به آن نيرو منتقل و تا سال 1984 در آن نيرو مشغول به خدمت بودم. پست‌هاي مختلفي به عهدة من گذاشته شد. از قبيل رئيس تيم كنترل مواد غذايي نيروي هوايي، رئيس آزمايشگاه مواد غذايي، كنسرو و آب نيروي هوايي. و اين خدمتي كه من مي‌كردم مورد توجه امرا و فرماندهان نيروي هوايي بالاخص شخص فرماندهي نيروي هوايي ارتشبد خاتمي قرار گرفت و درجات من مرتباً بالا مي‌رفت تا اين كه به علت نياز ستاد نيروي هوايي به متخصص بهداشت و طب پيشگيري مجدداً براي اخذ تخصص بهداشت به دانشگاه تهران، دانشكدة بهداشت برگشتم و بالاخره موفق به اخذ تخصص بهداشت عمومي شدم و به سمت رئيس طب پيشگيري نيروي هوايي ارتش شاهنشاهي مشغول به كار شدم. تا اين كه انقلاب شد. دوران بسيار بسيار سخت و حساس انقلاب را پشت سر گذاشتم. منجمله از فيلتر و تسوية آخوند خلخالي جان سالم به‌در بردم. و چون خدماتم صادقانه و دلسوزانه بود مرا در كارم ابقا كردند. و در موقعي كه سرهنگ هفت ساله شدم، بنا به تصميمات ارتش به پزشكاني كه درجة سرهنگي داشتند و هفت سال از خدمات آنها در اين درجه گذشته بود، مزاياي سرتيپي تعلق مي‌گرفت. من هم موفق به اخذ اين مزايا شدم و در سال 1984 ستاد مشترك ارتش يا به اصطلاح فرنگي‌ها «آرمي هد كوارترز»، كه نياز به متخصص بهداشت و طب پيشگيري داشت مرا از نيروي هوايي گرفتند و به ستاد بزرگ ارتشداران آنموقع يا به ستاد مشترك ارتش منتقل شدم كه بالاترين سطح خدمتي در ارتش محسوب مي‌شود. به سمت رئيس طب پيشگيري نيروهاي مسلح شامل نيروي هوايي، نيروي زميني، نيروي دريايي، شهرباني و ژاندارمري كه بسيار حساس بود مشغول به انجام وظيفه شدم. زمان مي‌گذشت تا اين كه پروندة من مورد توجه و تعقيب سازمان سياسي عقيدتي ستاد مشترك ارتش قرار گرفت ليكن به خواست خداوند و خدمات صادقانه‌اي كه در ارتش داشتم و تشويقات فراوان به خصوص از ستاد مشترك كه فرمانده‌اي آن به عهدة آيت‌الله خميني بود، اين امر باعث شد از تعقيب بيشتر پروندة من خودداري بشود لذا بنا به تقاضاي شخص خودم در سال 1984 بازنشسته شدم.

س ـ 1984.

ج ـ بله. كه در اين هنگام درجة سرتيپي من رسماً به من ابلاغ شد و با احترام فراوان رئيس ستاد ارتش و رئيس بهداري ستاد مشترك و افسران مربوطه و دوستانم بازنشست شدم. ليكن غياباً زير نظر بودم.

س ـ بسيار خوب. قبل از اين كه اين قسمتها را ادامه بدهيد، برگرديم به اين دورانهايي كه نقش كرديد. يكي در دوراني بود كه در دوران شاه، دورة قبل از انقلاب شما در ارتش خدمت مي‌كرديد و در نيروي هوايي. شما چه خاطراتي از آن دوران از افسران معروف داريد كه احياناً از خود خاتمي يعني ارتشبد خاتمي منظورم است...

ج ـ بله.

س ـ ...و مسائل جالبي كه از آن دوره به نظرتان مي‌رسد؟ دوستاني كه پيدا كرديد اسم ببريد.

ج ـ من بله در نيروي هوايي عرض كردم خدمتتان خدمات صادقانة من دلسوزي من مورد توجه فرماندهان خودم بود و در همان زمان براي كشاندن من به طرف خودشان بين امراي نيروي هوايي به اصطلاح كشمكش بود تا اين كه رئيس بهداري نيروي هوايي آمد پيش فرماندة من كه سپهبد كمپاني بود به او گفت ما دكتر را نياز داريم ببريمش بالا ستاد نيرو. سپهبد كمپاني گفت تيمسار ما دكتر را مي‌خواهيم براي خودمان اينجا يك فرماندهي حساسي است هجده هزار بيست هزار پرسنل دارد و بهداشت و تغذيه و سلامتي اينها براي ما فوق‌العاده مهم است. رئيس بهداري جواب داد تيمسار، اجازه بفرماييد اين افسر ترقي كند. من برايش پست سرتيپي در نظر گرفتم. و تيمسار كمپاني گفت تيمسار حرفي زديد كه من نمي‌توانم چيز بكنم نگرش دارم. اين افسر شايسته است ببريد او را. 

س ـ سپهبد كمپاني؟

ج ـ فرماندة آموزشگاه هوايي بود.

س ـ ايشان زنده هستند؟

ج ـ فكر مي‌كنم بله. 

س ـ بسيار خوب. در مورد ماجراي خاتمي اينها شما چه چيزي مي‌دانيد؟ شايعه‌ها چه بود در آن زمان؟

ج ـ والله من زياد اطلاعي از آن شايعاتي كه هست نداشتم منتهي تيمسار خاتمي افسري بود خيلي شايسته و واقعاً افسران نيروي هوايي دوستش داشتند. بسيار فرماندة مدبر، فهميده و زيردست نوازي بود و مرگش هم تصادفاً وقتي اتفاق افتاد كه من در بيمارستان نيروي هوايي افسر جانشين بيمارستان بودم. تيمسار متاسفانه در آن پرواز با كايتش به صخره برخورد كرده بود. جسد تيمسار را آوردند بيمارستان در سردخانه قرار دادند. آنشب من تا صبح نخوابيدم. و مردم هجوم آورده بودند براي اين كه جسد تيمسار را ببينند. يعني مردم كوچه و محل هم تيمسار ارتشبد خاتمي را دوست داشتند. بسيار فرماندة خوبي بود. و نيروي هوايي را به حد نهايت پيشرفت داد. هواپيماهاي مدرن آن زمان را كه در منطقه فكر بفرماييد كه فانتوم نبود اعليحضرت بنا به درخواست تيمسار خاتمي به نيروي هوايي داد. و افسران خلبان خيلي خوبي را به وجود آورد سازماندهي كرد، امريكا فرستاد، تحصيلات كردند، همان افسراني كه باعث نجات ايران در جنگ ايران و عراق شدند. و بعضي‌هايشان هم خوب به ناحق كشته شدند.

س ـ شما در آن دوران هيچ با اسرائيليهايي كه در ايران آمد و رفت داشتند در رابطه با نيروي هوايي و اينها هيچ ارتباطي داشتيد، يا اين كه برعكس به خاطر موقعيت‌تان ارتباط نمي‌گرفتيد؟

ج ـ تخصص من طوري بود كه با اينها تماسي نداشتم. منتهي در يك مأموريتي كه من رفتم فكر مي‌كنم در جزيرة كيش بود يا جاسك بود، رفتم در آنجا يك بيماري‌اي آمده بود در آنجا كه از ستاد نيروي هوايي تقاضاي متخصص كردند و به من دستور دادند پرواز كن برو آنجا ببين چيه؟ من رفتم آنجا كار خودم را انجام دادم منتهي بازديد بهداشتي هم از آن يگان به عمل آوردم، ديدم گفتند كه آقاي دكتر ما آب خوردن نداريم. گفتم چرا آب خوردن نداريد؟ گفتند كه تانكر تصفية آب ما خراب شده. گفتم خوب اين آبها از كجا مي‌آيد؟ گفتند كه آب از دريا گرفته مي‌شود توسط تانكر تصفيه مي‌شود و مي‌آيد توي پادگان. گفتم مي‌خواهم ببينم اين تانكر را. رفتم جلو ديدم يك جوان چشم آبي دارد اين تانكر را در آن منطقة گرم و دورافتاده دارد تعمير مي‌كند. رفتم جلو، افسراني كه دنبال من بودند گفتند اين آقا تكنيسين اسرائيلي است دارد اين تانكر را تعمير مي‌كند. به او گفتم چكار مي‌كني؟ گفت كه من دارم تعميرش مي‌كنم ديشب تا صبح نخوابيدم و داده‌ام اين فايبرگلاس را از اسرائيل آوردند و ريختم درست كردم دارم تعميرش مي‌كنم كه آب برسد به پادگان ارتش. من تشكر كردم و دلم مي‌خواست بوسش بكنم. دستش را فشردم.

س ـ بله.

ج ـ و خداحافظي كردم با او. 

س ـ به طور كلي نظر ارتشي‌هاي ايران در آنموقع يا نيروي هوايي به خصوص راجع به اسرائيليها چه بود؟ آيا تنفري بود ولي همكاري هم بود، يا اين كه دوستي و همكاري با هم بود؟

ج ـ دوستي بود كمااينكه باز در يك مأموريتي من به فكر مي‌كنم اصفهان بود رفتم، آنجا هم باز بيماري مخصوصي آمده بود كه براي فرماندة نيروي هوايي خيلي جالب بود، اين هم البته در آن زمان فكر مي‌كنم زمان جنگ بود، بله، گفتند خلبان‌ها نمي‌توانند پرواز كنند يك بيماري مخصوصي آمده اينها همه را بيمار كرده و اصلاً قادر به پرواز نيستند. باز ستاد به من دستور دادند كه آقا پرواز كنيد برويد آنجا ببينيد اين بيماري چيست. رفتم آنجا از دانشگاه تهران هم متخصصي با خودم برداشتم رفتيم آنجا. بعد ديدم كه فرماندة پايگاه مرا دعوت كرد براي ناهار و رفتيم ناهار خورديم و ديدم اين تيمسار غذاي خيلي كمي خورد. گفتم تيمسار شما غذا ميل نكرديد چرا؟ گفت دكتر من بايد غذا كم بخورم بايد الان پرواز كنم بروم اسرائيل با تيم آكروجت آنها يك پرواز داريم بايد سبك باشم بتوانم از عهدة اين مانور نظامي با اسرائيليها و امريكاييها بربيايم. هدف اين كه در آن زمان روابط بين ارتش ايران و اسرائيل خيلي خيلي جالب بود، خيلي خوب بود و افسران ارتش بالاخص با اسرائيل خيلي خوب بودند. روابط خيلي خوب بود. هواپيماهاي اسرائيلي در فرودگاه مهرآباد مي‌نشستند مواد غذايي و غيره مي‌آوردند. خيلي خوب بود.

س ـ چون در دوره‌هاي قديم گروههاي متنفذ افسران خيلي دست راستي در ايران وجود داشتند مثل آن گروههاي تيمسار ارفع و قبلش هم گروههاي وابسته به زاهدي كه ته شان به آلمان مي‌خورد، اينها ديگر حضور نداشتند در اين صحنه‌اي كه در دوران ارتباط با اسرائيل...

ج ـ نخير نه ديگر سياست ارتش به رهبري اعليحضرت طوري بود كه اجازه نبود افسري خارج از الگوي ارتش قدم بردارد يا كار خلافي بكند. خط مشي معلوم بود. 

س ـ بسيار خوب. پس به اين ترتيب شما درواقع يك تأثيري را كه اينجا شاهدش بوديد يك دوران شكوفايي مملكت و يك دوراني بوده كه اقليتها شايد در اين دستگاهها زياد فرق خودشان را هم با ديگران نمي‌فهميدند، انقدر اوضاع خوب بوده از نظر اقليتها. چطور است كه بعضي از يهوديان حتي در آن دوران شاه اختلافات و پرابلم‌هايي داشتند و شما يا بعضي‌هاي ديگر نداشتند؟

ج ـ والله من فكر مي‌كنم كه احترام هر كس به دست خودش است.

س ـ بله.

ج ـ من نحوة خدمتم طوري بود كه با افسران ارتش خيلي صميمي بودم. با فرماندهان خودم خيلي صميمي بودم. آن هم تربيت خانوادگي من بود كه مرا اينطور تربيت كرده بود كه نحوة برخوردم با افسران يا حتي نحوظ خدمت من طوري بود كه ايجاب مي‌كرد با غير از ارتش تماس داشته باشم مثل دانشگاه تهران، مثل وزارت كار، مثل سازمانهاي ديگر. خوب خيلي صميمي بودم با ايشان و آنها هم با من صميمي بودند. اين بود كه من هيچ گونه مسئله‌اي برايم نبود اصلاً.

س ـ بسيار خوب، اين خودش گوياي يك دوراني است كه متأسفانه فعلاً از بين رفته تا اين كه انشاالله بعداً چه پيش بيايد.

ج ـ خوشبختانه دوران خوبي بود.

س ـ دوران بسيار خوبي بود.

ج ـ دوران شكوفايي بوده.

س ـ بله؟

سيروس ربان ـ دوران شكوفايي بوده در دوران پهلوي واقعاً يهوديها اگر پيشرفتي كردند اگر داراي ثروت شدند، اگر بچه‌هاي يهودي تحصيلات عاليه پيدا كردند چه در دانشگاههاي ايران چه در اروپا و به خصوص در امريكا در دوران پهلوي بود و مخصوصاً اگر تاجرها به عمد به طور عمد تمام يهوديها ترقي كه كردند واقعاً در دورة پهلوي بود و اگر ثروت و مكنتي اندوختند و پيدا كردند در دورة پهلوي بود. بنابراين ما بايد دورة پهلوي را واقعاً دوران خوب از شاهان ايران بدانيم و به آن ارج بگذاريم و واقعاً محمدرضاشاه خدمتي كه پدرش مخصوصاً پدرش مملكت را از آن گرفتاري و بدبختي كه نجات داد، از آن هرج و مرج كه نجات داد، در وهلة اول پدرش رضاشاه كبير و بعد پسرش اعليحضرت محمدرضاشاه كه واقعاً سي، سي و پنج سال شاهي كرد و خدمت كرد و اگر شكوفايي براي آنجا بود در دورة پهلوي بود.

س ـ خيلي ممنون از شما، همانطور كه آقاي سيروس ربان توضيح دادند به نظر مي‌رسد كه در آن دوران فرصت بوده براي كساني كه بخواهند و بتوانند خودشان را وارد تشكيلات وارد برنامه‌ها و غيره بشوند بروند و موفق هم بشوند و البته باعث افتخار همة يهوديان هم بشوند همانطور كه شما هستيد. به هرحال، مسئلة انقلاب كه پيش آمد، مسائلي كه همه شاهدش بوديم يكي اين بود كه خوب مثل بقيه خود يهوديان هم دو برابر نگراني داشتند. يكي ديگر خطراتي بود كه به خاطر مقامات يا موقعيت‌هايي كه مردم داشتند و گرفتارش شدند بعداً. در اين زمينه‌ها مي‌خواستم ببينم كه خاطرات شما چه بوده و مسائلي كه با آن رودررو بوديد را توضيح بفرماييد.

ج ـ عرض مي‌شود كه همينطور كه مي‌فرمايد بله در انقلاب متأسفانه زمان‌هاي بسيار حساسي بود براي بخصوص افسران ارتش كه اينها را بعضي‌هايشان را به ناحق گرفتند و كشتند و از بين بردند. من دو تا ترس داشتم. يكي اين كه آن زمان درجة سرهنگي داشتم از نيروي هوايي كه بنا بود برگردم تا منزلمان كه در اميرآباد بود، از خيابانهاي شلوغي كه مسدود شده بود توسط عناصر ريشوي اسلامي، ماشين نگهداشته مي‌شد، افسران ارتش را پياده مي‌كردند ماشينش را آتش مي‌زدند خودشان را مي‌بردند براي چه مي‌دانم، بكشند، نگهدارند. و در اين مسير طولاني شانزده هفده كيلومتري از ستاد نيروي هوايي تا منزلم در اميرآباد من تعدادي ماشين افسران را ديدم كه معكوسش كرده بودند آتش زده بودند و افسر را برده بودند.

س ـ همان خودِ روز انقلاب، 21، 22 بهمن؟

ج ـ بله، بله. يك روز كه از ستاد نيروي هوايي برمي گشتم بروم منزل، مردم، اسلامي‌ها هجوم آورده بودند كه بريزند به نيروي هوايي، گارد شاهنشاهي نمي‌گذاشت.

س ـ شما مقرتان اينجا كه به آن اشاره مي‌كنيد ستاد يا غيره كجا بود؟

ج ـ ستاد نيروي هوايي در دوشان تپه،

س ـ عجب.

ج ـ در جنوب به اصطلاح،

س ـ شرقي تهران.

ج ـ شرق تهران مي‌شود بله.

س ـ يعني شما در روزهاي 21 و 22 بهمن احتمالاً در آن منطقه‌اي بوديد كه...

ج ـ بله بله.

س ـ مسلح شدن قيام در آنجا اتفاق افتاد؟

ج ـ بله همينطور است من شاهد بودم.

س ـ اينها را هم هرچه كه شاهدش بوديد بگوييد حالا حتي اگر ارتباطي ممكن است با يهوديها نداشته باشد. 

ج ـ بله بله من آمدم، ظهر بود و عصر شد، خدمت تمام شد برگردم بروم منزل. گارد شاهنشاهي دفاع مي‌كرد از يگان‌هاي نيروي هوايي و ستاد نيروي هوايي كه اينها...

س ـ كدام روز بود؟ نوزدهم بيستم يا؟

ج ـ درست يادم نيست.

س ـ بله.

ج ـ من ديگر آن روزها تماماً اين اتفاقات مي‌افتاد. عبور كردم كه بروم منزل ديدم از هر طرف تيراندازي است.

س ـ لباس داشتيد؟

ج ـ بله لباس تنم بود منتهي يك كت چرمي پوشيدم كه لباسم معلوم نشود آمدم رفتم،

س ـ كلاه داشتيد؟

ج ـ بله كلاه را گذاشتم زير صندلي ماشين كه ديده نشود. آمدم تو خيابان فرح آباد بروم طرف شاهرضا كه بروم طرف منزل، ديدم خيلي شلوغ است راهها بسته است رفتم بروم بالا از خيابان ستاد مشترك آنجاها بيفتم بروم عباس آباد بروم منزل، ديدم باز گارد شاهنشاهي شديداً دارد با مردمي كه آنها هم تيراندازي مي‌كردند مقابله مي‌كرد كه نگذارد بريزند توي پادگان‌هاي نيروي زميني آنطرف بالا. من برگشتم توي خيابان نظام آباد ديدم باز يك ماشيني را برگردانده بودند آتش زده بودند و مرا نگهداشتند. مرا نگهداشتند و يك اعلاميه چسباندند جلوي ماشينم. اعلاميه اين بود كه «ارتش به اين بي غيرتي هرگز نديده ملتی»، درصورتيكه...

س ـ يادم هست اين شعار را.
ج ـ خير اينطور نبود اينطور نبود. مرا راه دادند راه افتادم باز وسط خيابان نظام‌آباد يك سري ديگر از همين پيراهن مشكي‌ها و ريشوها نگه داشتند خيابان را مسدود كرده بودند باز يك اعلامية ديگر به شيشه من چسباندند. گفتند بگذار برود اين كه دارد. به محضي كه راه افتادم يكيشان برگشت پيراهن نيروي هوايي مرا ديد گفت افسر ارتش است، افسر است نگرش داريد.

س ـ آخ آخ...

ج ـ اينها دويدند دنبال ماشين من كه من دندة يك و دو و سه با قدرت تمام از دست اينها فرار كردم. اينها شايد حدود هفتصد هشتصد نفر دنبال من مي‌دويدند و مي‌گفتند نگرش دار.

س ـ راننده خودتان بوديد؟

ج ـ راننده خودم بودم.

س ـ اين اتومبيل خودتان بود يا مال ارتش بود؟

ج ـ نه مال خودم بود. اتومبيل خودم بود. نگرش دار، دستهايشان را بالا مي‌كردند و كرده بودند و علامت مي‌دادند نگرش دار، و مي‌دويدند دنبال من.

س ـ مسلح بودند اينها؟

ج ـ بله مسلح بودند و كوكتل مولوتف داشتند، ديلم دستشان بود. بعضي‌هايشان اسلحه دستشان بود. من فهميدم كه وضع خيلي خيلي خطرناك است در آنجا با تمام قدرت گاز دادم رسيدم به پايين خيابان نظام آباد باز جلوي خيابان را مسدود كرده بودند مرا نگهداشتند. آنها مي‌دويدند و مي‌گفتند نگرش دار. البته فاصلة من با آنها خيلي شده بود. برگشتند گفتند كه اين كه دارد بگذاريد برود. راه را باز كردند به اندازة يك ماشين كه من رفتم...

س ـ معذرت مي‌خواهم آقاي دكتر، مي‌گفتند اين دارد بگذاريد برود، منظور چه بوده؟

ج ـ مقصود اعلامية جلوي ماشينم بود بله.

س ـ اعلاميه بود. اعلامية...

ج ـ اعلاميه‌هاي مختلفي بود با عناوين مختلف كه تمام شيشة جلوي مرا اعلاميه چسبانده بودند.

س ـ بله.

ج ـ اجازه دادند من رفتم. حالا اينها نديدند آن عقب دارند تعدادي مي‌دوند مي‌گويند نگرش دار. من رفتم كوچة بغلي ديگر نتوانستم رانندگي كنم. ماشين را متوقف كردم و واقعاً حال اين كه گاز بدهم نداشتم. يك لحظه فكر كردم كه مرگ و زندگي است، منتظرت هستند الان مي‌آيند سراغت، به خودت بيا و راه بيفت. همين نيرو مرا حال آورد، حال عادي پيدا كردم نشستم پشت فرمان و از آن كوچه هم راهي شدم و به سلامت بالاخره رسيدم منزل.

س ـ شما اولي كه اين حادثه شروع شد حتماً به نحوي شاهد ماجرای همافران و درگيريهايي كه در آنجا شروع شد بوديد؟ شما اطلاعي به جز آنهايي كه در روزنامه‌ها و اينها بوده چيزي، خاطره‌اي داريد از اين مسئلة شروع قيام؟

ج ـ والله شروع قيام همينطور كه مي‌فرماييد بله، اين دانشجويان همافر نيروي هوايي شروع به تظاهرات داخل پادگان مي‌كنند و اينها تظاهرات مي‌كنند. به عرض فرماندة آموزش‌هاي هوايي مي‌رسد كه دانشجويان تظاهرات مي‌كنند چكار كنيم؟ ايشان دستور مي‌دهد اينها بچه‌هاي خود ما هستند تيراندازي نشود به ايشان و بالاخره تا صبح بشود ببينيم چكار مي‌كنيم. و همينطور تظاهرات در فرماندهي آموزش‌هاي هوايي ادامه داشت توسط همافرها، دانشجويان همافر دانش‌آموزان همافر، تا اين كه بالاخره انقلاب صورت گرفت. 

س ـ ببينم در آن روزهايي كه درواقع ديگر پليس و ساواك و ارتش و اينها در مجموع قدرتي نداشتند و به نحوي محيط، محيط انقلاب و بي‌قانوني و اينها بود، آيا كسي به شما سر مسائل مذهبي اشكالي ايجاد كرد؟ مثلاً فرض كنيد مسلمانان انقلابي از شما بخواهند كه مثلاً كاري بكنيد يا به شما مسئله‌اي بگويند راجع به مذهبتان؟ يا اين كه برعكس، آنهايي كه بر عليه اين انقلاب بودند به نحوي شما را باز به خاطر مذهبتان تحت فشار بگذارند يا چيزي؟

ج ـ نه. اين مسئلظ مذهب من در آن زمان هيچ ناراحتي ايجاد نكرد برايم، منتهي من چون جلوي بعضي كارهاي خلاف آنها را گرفته بودم كه سوءاستفاده مالي نشود، اينها به اصطلاح انقلاب كه شد يك روز توي دفتر كارم بودم سرهنگ بودم، يك سرگرد آمد دفتر من، انقلاب شده بود، گفت دكتر امشب نصف شب مي‌آيند منزلت مي‌برند اعدامت مي‌كنند. خوب من مي‌دانستم چون جلوي كار خلافش و سوءاستفادة مالي‌اش را گرفتم و اين كار را مي‌خواهد بكند. ناراحت شدم. بلند شدم رفتم پيش رئيس بيمارستان نيروی هوايي گفتم مي‌خواهم با فرماندة نيروي هوايي ملاقات كنم. گفت چرا؟ گفتم براي اين كه فلان سرگرد آمده اين حرف را زد و اين هم به همان علتي است كه شما مي‌دانيد چرا. گفت كه اين فرماندة نيروي هوايي الان خيلي مشغول است سرش، من هم خواستم ملاقات كنم نشد، شما خاطرجمع باشيد من ملاقات مي‌كنم و اين اتفاق نخواهد افتاد كه شما را ببرند شب اعدام كنند. من....

(پشت نوار اول)

س ـ ادامة مصاحبه با جناب دكتر سعيد ربان‌زاده در تاريخ سوم مي 1998 است. جناب ربان‌زاده بفرماييد. شما صحبت آن توطئه‌اي را مي‌كرديد كه در..............

ج ـ بله. من رفتم منزل و هر آن امكان داشت كه بيايند منزل و مرا بگيرند ببرند براي اعدام چون اتفاق افتاده بود افسرهاي ارشد را مي‌گرفتند مي‌كشتند خيلي به سادگي، بالاخص من كه يك يهودی بودم. شب تا صبح به سر مي‌آمد بالاخره نخوابيدم. صبح طبق معمول بلند شدم لباس پوشيدم و رفتم سر خدمتم. رفتم سر خدمتم، درجه‌داري داشتم آن زمان كه اين درجه‌دار دو تا كارت داشت يك كارت براي ورود به خانة امام خميني، يك كارت داشت براي ورود به كميتة مركزي آن زمان، در صورتي كه اين سرگرد كه مي‌خواست مرا اعدام بكند گفت كه دكتر اين كارت من است از كميته امشب مي‌آيم منزل تو. او يك كارت داشت اين دو تا داشت. گفت آقاي دكتر من الان مي‌روم ستاد نيروي هوايي آقاي خلخالي حاجي آقا آمدند آنجا پروندة شما را بردند پيشش ببينيم چه مي‌شود اينها.

س ـ واخ واخ واخ!

ج ـ من الان مي‌روم بالا. گفتم برو. 

س ـ واي...........

ج ـ بله رفت و من كارم را ادامه دادم و اينها، ديدم يكي دو سه ساعتي برگشت اين درجه‌دار و جلوي در احترام نظامي گذاشت آمد تو گفت آقاي دكتر خبر خوب دارم برايتان. گفتم چي شده؟ گفت كه پروندة شما را بنا بوده كه ديشب بردند خدمت حاجي آقا وقت نشده بررسي كنند، امروز صبح برده بودند خدمت آقا، آقا بررسي كردند گفته كه...
س ـ كدام آقا؟ آقاي خميني؟

 ج ـ نه آقاي خلخالي.

س ـ اوكي.

س ـ رئيس..........................

ج ـ آقاي خلخالي.

س ـ آقا زياد است.

ج ـ آقاي خلخالي صحبتش بود. بردند خدمت آقاي خلخالي ايشان گفتند كه چه اشكالي دارد اين افسر؟ گفتند آن سرگرد گويا گفته كه حاج آقا اين طاغوتي است اين افسر. طاغوتي يعني...

س ـ آره.

ج ـ شاهي است. افسري هم كه بهش مي‌گفتند طاغوتي است،

س ـ هيچي ترتيبش داده مي‌شود.

ج ـ تمام بود كارش.

س ـ كارش يكسره بود.

ج ـ تمام بود. گفته ببينم پرونده را نگاه كرده، دادند دستش و همين ملاقاتهاي من با اعليحضرت توي پرونده‌ام بود ديگر. مي‌خواند و مي‌گويد كه خوب اين افسر كه خوي بوده، اين را خواستند از تهران گفتند بيا برو آنجا آمده رفته، چند دفعه كه رفته پيش شاه خودش نخواسته كه درجه‌اي نداشته كه اين را خواستند رفته پيش شاه. ديگر چي؟ سرگرد مي‌گويد اقليت است.

س ـ اين سرگرد را اسمش را داريد كه براي ثبت در تاريخ بالاخره؟

ج ـ نه اسم نمي‌شود نه دوست ندارم. مي‌گويند كه اقليت است مي‌گويند بهايي است؟ خلخالي مي‌گويد بهايي است؟ كه اگر بهايي بودم كه...
س ـ كار تمام بود.

ج ـ ...تمام بود كار بله. مي‌گويد خير قربان جهود است. نگاه مي‌كند تصادفاً من از خود ستاد نيروي هوايي آن زمان تشويقي داشتم ديگر به علت خدماتي كه عرض كردم خدمتتان و از ستاد مشترك ارتش هم تشويقي داشتم، اين نگاه مي‌كند روي برگهاي تشويقي من مي‌گويد كه اِه اين افسر كه تشويق شده از ستاد نيروي هوايي، از ستاد امام، منظورش امام، امام خميني را مي‌گفت، از آنجا هم تشويق نامه دارد.

س ـ بابت چه بوده آن تشويق از ستاد؟ آن تشويق را بابت چه گرفتيد شما؟ شما تشويق شده بوديد؟

ج ـ بله. تشويقاتي كه من داشتم در ستاد نيروي هوايي به علت خدماتي بود كه من در خود نيروي هوايي انجام مي‌دادم، فرماندهان مستقيم من مثل سپهبد كمپاني بارها مرا تشويق كرد، الان نوشته‌هايش را دارم تشويق‌هاي نيروي هوايي يا زميني را دارم، آنها مي‌رفت به ستاد نيروي هوايي روي پروندة آجوداني من ضبط مي‌شد. آن تشويق به علت كارهايي كه مي‌كردم مورد تشويق قرار مي‌گرفتم و امانتي كه در كار داشتم، صداقتي كه در كار بود و دلسوزي كه در كار بود،

س ـ بله.

ج ـ مي‌فهميدند. يا در همان زمان هم من نمايندة نيروي هوايي در كميتة تغذية ارتش بودم كه مي‌رفتم ستاد مشترك ارتش همان بالا كه بعد منتقل شدم. در آنجا تصميماتي براي تغذية ارتش سربازان ارتش تمام نيروهاي مسلح گرفته مي‌شد كه خود من هم يكي از اعضاي كميتة تغذية ارتش بودم از طرف نيروي هوايي مأمور بودم ديگر خودم متخصص غذايي ارتش و متخصص بهداشت بودم در آن كميته‌ای كه بودم مأموريت‌هايي به ما افسران نيروهاي سه گانه بوديم در آنجا جمع مي‌شديم، زميني، دريايي، هوايي تمام متخصصين نيروها. در آنجا مأموريت مثلاً داده مي‌شد كه شما كارخانة كنسرو شاهي را بازديد بكنيد. آن كارخانه‌اي است كه كنسروهاي ارتش را مي‌سازد. هر سال يكدفعه مثلاً آنجا را يا روغن‌كشي ورامين را يا مال فودبار شمال ايران،

س ـ مال شركت اتكا.

ج ـ بله اتكا را كنترل كنيد نواقص بهداشتي‌اش را در مي‌آورديم و كيفيت مواد غذايي و كنسرو مصرفي ارتش را مي‌ديديم، آزمايش مي‌كرديم بعد از نتيجة آزمايشگاه اعلام نظر مي‌كرديم كه كارخانة مثلاً كنسرو شاهي اين نقص فني و بهداشتي را دارد يا اين نقص كيفيتي كنسرو را دارد. اگر شما ملاحظه فرموده باشيد در آن زمان روغن نباتي اتكا بهترين روغن نباتي بود.

موسی نيکبخت ـ من مشتري‌اش بودم. من با اتكا خيلي معامله كردم.

ج ـ بله بهترين روغن به همين دليل كه...

س ـ اين مطالب را كه مطرح كرديد بگوييد شركت اتكا كي بوده؟

ج ـ شركت اتكا پشتيباني مواد غذايي و لباس و غيره نيروهاي مسلح ارتش بود، زميني، هوايي، دريايي، شهرباني و ژاندارمري.

س ـ بله.

ج ـ كه كارخانجات تهيه مواد غذايي كنسرو و ارتش جزو سازمان اتكا بود.

موسی نيکبخت ـ خودش ارزان تهيه مي‌كرد؟

ج ـ بله.

موسی نيکبخت ـ من دو تا كارخانة قند بهش دادم. به ايادی.......

ج ـ آها بله. اين بود كه ما اين بازديدها را انجام مي‌داديم برمي‌گشتيم گزارشاتي كه داده مي‌شد به ستاد مشترك تغذيه ارتش در ستاد ارتش بود ديگر، آنها بعد از بازديدهاي ما براي قدرداني از ما افسران مربوطه را تشويق مي‌كردند. رئيس ستاد ارتش به زيردست فرماندة كل قوا بود ديگر، فرماندة كل قوا در سابق اعليحضرت بود، در زمان انقلاب، آيت‌الله خميني شد ديگر.

س ـ بله.

ج ـ بعد رئيس ستاد امضا مي‌كرد، تشويقي ما را ابلاغ مي‌كرد به نيروي متبوع‌مان، از طرف فرماندة كل قوا،

س ـ امضا مي‌شد.

ج ـ امضا مي‌شد يعني امام خميني ما را تشويق كرده بود.

س ـ آها.

ج ـ اين تشويقي را كه خلخالي مي‌بيند مي‌گويد اين كه از ستاد آقا تشويقي دارد، اين خدمتگزار اسلام است بگذاريد باشد. 

سيروس ربان ـ كه بگذاريد خدمتش را ادامه بدهد.

ج ـ ادامه بدهد. كه اين آمد گفت و...

س ـ كه اين...
ج ـ بله همين گفت و من هم خيلي خوشحال شدم و ديگر...

س ـ خوب مسلم است از زير خطر خلخالي كسي در بيايد بايد خوشحال باشد.

سيروس ربان ـ از خطر مرگ الحمدالله نجات پيدا كرد.

سيروس ربان ـ اين چندمي‌اش بود؟ 

ج ـ خيابانها بله.

س ـ مصاحبه‌اي كه آقاي مُهري مي‌كرد به ايشان گفت كه آقاي حجت‌اسلام خلخالي تا به حال صدهزار نفر را كشتي؟ گفت اِي ... يك كمي كمتر! يك كمي... ولي تو، به مُهري مي‌گفت ولي تو...

س ـ تو بيا كارت دارم.

س ـ ولي تو از دستم در رفتي ولي مرگ ترسي ندارد. تو بيا يك سري به ما بزن!

س ـ آره.

س ـ بله. ببينم من. سئوال بعدي‌ام را بخشاً جواب داديد. من مي‌خواستم بدانم تو آن دوراني كه براي شما پرونده‌سازي مي‌خواستند بكنند، آيا مسئلة مذهب شما را هم جلو انداختند يا نه كه فرموديد انداختند. باز هم من فكر مي‌كنم اسم چنين شخصي خوب است گفته بشود بالاخره در تاريخ ثبت بشود كه همچين چيزي بوده با سند محكمتري. به خاطر اين كه معمولاً هر كسي را بخواهند بكوبند يكي از نقاط ضعف افراد معمولاً مذهبشان يا عقايدشان يا اين مسائل است ديگر كه به طور ناجوانمردانه‌اي يك عده جلو مي‌آورند و رقابت‌هايشان را اين جوري مي‌خواهند حل بكنند.

ج ـ والله اسم آن افسر را الان به خاطر ندارم. من از اين خاطرات زياد دارم. يادم مي‌آيد براي بازديد مواد غذايي نيروي هوايي باز رئيس تيمي بودم كه به نيروي زميني مراجعه مي‌كرديم در آن زمان نيروي زميني، نيروي هوايي را تغذيه مي‌كرد. من با فرماندة آن يگان تحويل دهندة جنس به نيروي هوايي روي كيفيتي جنس استكاك پيدا كردم. اين برگشت گفت كه آقاي دكتر البته تمام افسران نيروها را جمع كرده بود آن آقاي سرلشگر، گفت آقاي دكتر اين سيب‌زميني خانة والاحضرت پيدا نمي‌شود.

س ـ والاحضرت منظورش؟

ج ـ والاحضرت فاطمه پهلوي بود.

س ـ آها. توي نيروي هوايي.

ج ـ بله. من ناراحت شدم. البته مي‌دانستم نظر او چيست و چرا اين كيفيت بد را مي‌دهد و علتش چيست. كه من جلويش را گرفته بودم، من برگشتم نيروي هوايي و به فرماندة خودم گفتم يك همچين اتفاقي افتاده، اين سرلشگر، من سرگرد بودم در آن زمان، اين سرلشگر به من اين حرف را زده و من ناراحتم از اين كه مي‌روم آنجا.

اين مي‌رود به سپهبد يزدان‌بخش معاون تيمسار ارتشبد خاتمي مي‌گويد دكتر ما يك همچو اشكالي پيدا كرده با سرلشگر در نيروي زميني و آن برگشته گفته خانة فاطمه پهلوي يك همچون جنسي پيدا نمي‌شود. تيمسار خاتمي دستور بررسي مي‌دهند به يك سرتيپ. آن سرتيپ بلند مي‌شود مي‌رود در نيروي زميني و بررسي عميق مي‌كند دنبال كار متوجه مي‌شود حق با من بوده. برمي‌گردد به سپهبد يزادن‌بخش مي‌گويد حق با دكتر بوده، من رفتم بررسي كردم اين افسر جلوي تيمسار فلان را گرفته چون كار خلاف خواسته بكند، اين نگذاشته و آن برگشته يك همچون حرفي زده. تيمسار يزدان‌بخش به تيمسار خاتمي مي‌گويد و تيمسار خاتمي دستور مي‌دهند كه اين دكتر را بياوريد خودت ملاقاتش بكن. من ديدم از ستاد نيرو مرا خواستند و با همان سرتيپ رفتيم پيش سپهبد يزدان‌بخش. گفت دكتر ربان‌زاده شما هستيد؟ گفتم بله قربان. او سپهبد بود من فكر بفرماييد سرگرد بودم. گفتم بله قربان. گفت دكترجان چيه موضوع؟ خيلي مهربان و، گفت چيه موضوع؟ گفتم اينطور شده اين جوري شده، اين حرف را زده من خيلي ناراحت شدم. ايشان با والاحضرت چكار دارند؟ بعد گفت خيلي خوب من به عرض تيمسار مي‌رسانم. ما از پله آمديم پايين ديدم اين سرتيپي كه با من بود گفت دكتر تيمسار خاتمي دارند مي‌آيند. خوب ايستاديم و اين هم ايستاد احترام نظامي گذاشتيم. تيمسار خاتمي آمد نگاهي كردند به من و به اين سرتيپ و گفت تيمسار چيه آمديد اينجا؟ گفت موضوع دكتر است، تيمسار يزدان‌بخش به عرض شما مي‌رسانند. من را هم تيمسار نگاهي كردند و رفتند بالا و ما آمديم رفتيم. يزدان‌بخش به او مي‌گويد قربان يك همچون جرياني شده، افسر ما يك همچو حرفي زده و دفاع كرده از كارش و اين تحقيقي هم كرديم حق با دكتر است. گفت تحقيق كي كرده؟ گفت سرتيپ فلان و ضد اطلاعات نيروي هوايي بررسي كرده، ضد اطلاعات نيروي هوايي بررسي كرده. حق با دكتر بوده. تيمسار خاتمي بلافاصله، خوب خودش خيلي قدرت داشت،

س ـ بله.

ج ـ دستور بازنشستگي آن سرلشگر در نيروي زميني را مي دهد. اين خيلي مهم است كه فرماندة نيروي هوايي،

س ـ سرلشگر را بازنشسته كند.

ج ـ دستور بازنشستگي يك سرلشگر در نيروي ديگري بدهد يعني آنقدر قدرت داشته ايشان. اين را من اطلاع نداشتم. فردايش باز سرويس آمد سراغ من و مرا سوار كردند و با تيم خودم رفتيم نيروي زميني براي بازديد مواد غذايي نيروي هوايي ديدم يك سرهنگي بود كه معاون آن سرلشگر بود توي پادگان دارد قدم مي‌زند. تا من از ماشينم پياده شدم ديدم اين سرهنگ آمد طرف من و گفت دكترجان چكار كردي؟ گفتم چي شده جناب سرهنگ؟ گفت كه بازنشستش كردند. گفتم كي را؟ گفت تيمسار سرلشگر. گفتم چطور؟ گفت بله تيمسار خاتمي دستور دادند و ايشان بازنشست شد و افسرها دارند نقل تقسيم مي‌كنند، شيريني مي‌خورند. يك افسر و سرگرد را زده بود با تعليمي‌اش، خيلي از او ناراحت خيلي افسر عجيبي بود. مرا بوس كرد و بعد فهميدم كه اين رفته بود اين سرتيپ كه از او پرسيده بود همين افسر گفته بود آقا اين دكتر كه مي‌آيد اينجا شريف‌ترين افسر ارتش است. اين هيكلش را بايد طلا بگيرد نيروي هوايي و ارتش.

س ـ و اين عليرغم مسئلة اقليت و فلان و اينها،

ج ـ نه اصلاً بله.

س ـ اين مسائل........

ج ـ كه اين برگشته بود عين همين جمله را به سپهبد يزدان‌بخش و آن هم به تيمسار خاتمي گفته بود مي‌گويند هيكل اين افسر را بايد طلا بگيريد.

سيروس ربان ـ خوب در همان زمان كه همين مسئله وجود داشت همكاران شما و بالاترها مي‌دانستند شما يهودي هستيد؟

ج ـ بله بله همه مي‌دانستند.

سيروس ربان ـ و شما پنهان نمي‌كرديد؟

ج ـ نه. اصلاً.

س ـ تو پروندة شما حتماً منعكس بوده ديگر.

ج ـ بله من روز اولي كه استخدام شدم،

س ـ نمي‌شود اين كار را پنهان كرد.

س ـ نمي‌شود نه.

ج ـ نه در نيروي زميني...

سيروس ربان ـ آقاي فريارخان مي‌گويند مي‌شود، ايشان گفته من سعيد ربان‌زاده فرزند حاجي ملاداود ربان، خوب اين معلوم است حاجي ملا داود يهودي است.

س ـ حتماً.

ج ـ من روز اول استخدامم در دانشكدة افسري اصلاً.

س ـ بله.

س ـ درست است؟

س ـ بله صد در صد.

ج ـ در دانشكدة افسري كه من خواستم استخدام شوم نوشتم كليمي هستم.

س ـ نوشتيد بله.

ج ـ بله. در تمام يگان‌هاي ارتش هم كه خدمت كردم بوده.

س ـ شما تا جايي كه تجربه‌تان بوده و مي‌دانيد آيا اقليتهاي مذهبي يعني غيرمسلمانها مي‌توانستند بالاي سرهنگ بروند؟ بالاي درجة سرهنگي؟

ج ـ والله تا آنجايي كه من اطلاع دارم و داشتم، سرتيپ كليمي نداشتيم توي ارتش. من فكر مي‌كنم اولين سرتيپ و آخرين سرتيپ كليمي من باشم. 

سيروس ربان ـ دكتر من يك سئوالي دارم. شما مي‌گوييد سرتيپ شديد، آيا اين سرتيپي را در موقع خدمت ارتش به شما دادند يا اين كه موقع بازنشستگي، شما را به عنوان يك افسر بازنشستة ارتش با درجة سرتيپي بازنشسته كردند، كدامش؟

ج ـ من ضمن صحبت‌هايم عرض كردم خدمت شما، من سرهنگ هفت ساله كه بودم در نيروي هوايي رسم بر اين شد که چون نمي‌خواستند افسران پزشك ارتش از ارتش بروند بيرون، آن زمان شايع شده بود كه ارتش خطرناك است و ديگر ماندنش فايده اي ندارد، خيلي از پزشكان ارتش تصميم گرفتند كه از ارتش خارج شوند و شدند.

س ـ بله.

ج ـ براي اين كه بيمارستان نيروي هوايي و متخصصين پزشكي ارتش را ترك نكنند آمدند چاره‌جويي كردند گفتند سرهنگ‌هايي كه هفت سال به بالا هستند براي اين كه دلشان را خوش كنيم نگهشان داريم به اينها مزاياي سرتيپي بدهيم ولي درجه نمي‌دهيم به آنها. همين شد كه،

سيروس ربان ـ براي اقليتها؟

ج ـ نه نه كلاً كل ارتش.

سيروس ربان ـ حتي غير يهودي، غيرمسيحي؟

ج ـ بله بله، آنها هم مثل من بله. همه. من كه چيزي نبودم.

س ـ يك سئوال دارم. شما آيا بعد از يعني در همان روزهايي كه انقلاب مسلحانه شد و رژيم سقوط كرد و اينها، آيا شما ناچار شديد همراهي بكنيد با اين انقلاب؟ و آيا آنوقت باور مي‌كردند اين مسئله را به خاطر اقليت بودن يا اين كه به طور كلي ماجرا با سكوت و مسالمت برگزار مي‌شد؟

ج ـ من سعي كردم كه وارد جريانات مذهبي و سياسي نشوم شخصاً چون احساس كردم بسيار بسيار خطرناك است براي من. و همين امر باعث شد كه من سالم بمانم و اگر وارد بحث‌هاي سياسي، مذهبي شده بودم قطعاً نبودم الان. 

س ـ صد در صد. بسيار خوب، ماجراي مهم بعدي كه در اين رابطه‌ها به وجود آمد مسئلة جنگ ايران و عراق بود. شما در اين زمينه چه خاطراتي داريد از خدمات خودتان و از ماجراهايي كه از ديگران شاهدش بوديد كه قابل گفتن است در اين رابطه؟ بفرماييد.

ج ـ در ستاد مشترك ارتش بودم كه رئيس بهداري وقت: تيمسار دكتري بودند كه مرا خواستند گفتند دكتر يك مأموريت بسيار محرمانه‌اي براي اسراي عراقي پيش آمده كه شما را رئيس ستاد بنا به پيشنهاد من جزو تيمي قرار دادند كه بازديد كنيد اسراي عراقي را، آن هم روي فشاري بود كه سازمان ملل متحد به ايران آورده بود كه بيايند از اسراي عراقي بازديد بكنند منتهي آيت‌الله خميني قبول نمي‌كرد كه از سازمان ملل بيايند بازديد بكنند. با فشاري كه سازمان ملل به ايران به ارتش ايران آورد خميني ناچار شد بگويد آقا..... من توسط افسران قديمي خودم و افسران متخصص خودم بازديد مي‌كنم و عين گزارش آن را مي‌دهم به شما. آنها پذيرفتند. لذا تعداد بيست بيست و پنج نفر افسر عاليرتبة ستاد مشترك را رئيس ستاد ارتش بنا به توصية رؤساي ادارات ستاد مشترك انتخاب كردند كه من از بهداري نيروي هوايي چون تخصص بهداشت هم داشتم و افسر مسئول طب پيشگيري نيروهاي مسلح بودم، براي اين كار استخدام شدم و مأموريت بسيار بسيار محرمانه بود. ما رفتيم دنبال مأموريت در پايگاههايي كه اسراي عراقي بودند. بازديد خيلي محرمانه بود. اماكن‌شان خيلي محرمانه بود. جاهايي رفتيم كه افسران بعثي عراقي افسران ارتش ايران را حتي سربازها را در پادگان كشته بودند، در خود پادگان،

س ـ در ايران يعني.

ج ـ در ايران. نگهبان‌هاي خودشان را افسران نگهباني افسران سربازان مسئول را كشته بودند انقدر اينها پايبند صدام حسين بودند و انقدر پايگاههايي كه ما بازديد كرديم محرمانه بود. به هر جهت گذشت ولي من واقعاً در آن بازديدها وجداناً كار خودم را كردم، هيچ توجهي نكردم كه اين اسير عراقي است، دشمن ماست، دشمن مليت ماست و دشمن قوميت ماست. بازديدها انجام شد طي شانزده برگ امتحاني فكر مي‌كنم گزارش خودم را دادم به بهداري ستاد نيروي هوايي. گزارشات رفت پيش رئيس ستاد. روي همين موضوع هم البته من تشويق شدم براي اين بازديد.

س ـ بله. ببخشيد، در اين مورد مي‌توانيد توضيحات دقيق‌تري بدهيد؟ يا اين كه هنوز مسئله هست از نظر قانوني نمي‌توانيد بگوييد؟

ج ـ نه نمي‌توانم نخير.

س ـ خوب من چند تا سئوال مي‌كنم اگر نخواستيد مي‌توانيد جواب ندهيد. آيا اين جاهايي كه شما رفتيد پادگان‌هاي، معذرت مي‌خواهم، اردوگاههاي اسراي عراقي در ايران بوده يا اين كه زندانهاي خاصي براي افسران عراقي بوده؟

ج ـ نه اردوگاه بود. اردوگاهي بود كه افسر و درجه‌دارشان و سربازشان در آنجاها نگهداري و تغذيه مي‌شدند. نه زندان نبود.

س ـ آنوقت سئوال من اين است كه آيا در اين اردوگاهها نيروهاي ايران احياناً بدرفتاري سواي يعني برخلاف عهدنامه هاي ژنو و اينها با اينها داشتند يا اين كه رفتار نسبتاً خوب بوده با آنها؟

ج ـ نه واقعاً رفتار خوب بود، انساني بود كمااينكه من كه خودم را مي‌دانم چه مأموريتي داشتم اين مأموريت انجام شد، نقاط ضعف خودمان را من از لحاظ بهداشتي، تغذيه، اماكن، آسايشگاه، حمام، چه مي‌دانم اماكن مختلف زيست اين اسرا را بازديد كردم. تمام اشكالات را به دقت درك كردم تشخيص دادم گزارش دادم و مورد اصلاح قرار گرفت. و در مأموريت بعدي كه به من داده شد رفتم و كنترل كردم ديدم انجام شده، بله. و اسراي عراقي هم تعداديشان مرا شناخته بودند، يكي دو سه دفعه كه رفتم و من كه مي‌رفتم اينها دور من جمع مي‌شدند، اشكالاتي داشتند بعضي موارد با من در ميان مي‌گذاشتند كه من هم محرمانه.......

س ـ پس شما حق داشتيد مستقيماً با بعضي از اين اسرا صحبت بكنيد؟

ج ـ بله بله بله. كمااينكه يك وقت شد،

س ـ به چه زباني صحبت مي‌كرديد؟

ج ـ اينها عربي-فارسي صحبت مي‌كردند.

س ـ هيچ اشاراتي احياناً به اعدام‌هاي دستجمعي يا فشارهاي شكنجه و رواني و اينها همچين چيزي نبوده در اينجاها؟

ج ـ نه نخير نخير. منتهي در اين بازديدهايي كه من كردم وقايع را نوشتم براي رئيس ستاد ارتش، سازمان سياسي عقيدتي ستاد مرا خواستند. سازمان سياسي عقيدتي ارتش سازماني است بسيار مقتدر و بسيار خطرناك.

س ـ بله.

ج ـ بسيار خطرناك يعني نمايندة امام خميني در آن ستاد بود كه رئيس ستاد ارتش گوش مي‌داد ببيند اين آقاي آخوند چه مي‌گويد که انجام بدهد، انقدر قدرت داشتند.

س ـ يعني احياناً شما از تبليغات مذهبي يا پروخميني در بين اينها شكايت كرده بوديد؟

ج ـ نه نه من از لحاظ تخصص خودم.

س ـ فقط بهداشتي.

ج ـ از لحاظ بهداشتي، تغذيه اشكالاتي بود گزارش داده بودم. اين مرا خواست گفت آقاي دكتر اينها مي‌داني چقدر مسلمان را كشتند؟ گفتم بله حاجي آقا مي‌دانم. مي‌داني تجاوز كردند به ناموس ما؟ گفتم بله قربان. گفت تو اين گزارشاتي كه شما داديد همه نوشتيد اله بله فلان است، انجام بشود. ..... بشود از اين صحبتها. گفتم بله قربان من كردم. گفت چرا؟ گفتم براي اين كه من فكر مي‌كنم كه اسيري كه آمد توي دست ما با اسير عين سرباز خودمان بايد رفتار بشود. اين هم نص صريح قرآن است مي‌گويد كه اسير را عين خودت باهاش رفتار بكني. من متوجه شدم كه موضوع خيلي حساس است صحبتي كردم كه مورد توجه‌اش قرار بگيرد. اين را كه گفتم، اصلاً اين ماند و حرف نزد و گفت خيلي ممنونم بفرماييد. 

س ـ خوب البته من هيچوقت شك نداشتم كه سيستم رفتار ايرانيها با اسراي عراقي خيلي انساني‌تر از عكس اين حالت بوده.

ج ـ همينطور است.

س ـ چون ما دوستاني داشتيم آنور بودند دهسال يازده سال و اينها و داستانهايي كه مي‌گويند واقعاً وحشتناك است يعني در حد اردوگاههاي نازيها، البته نه اردوگاههاي مرگ ولي اردوگاههاي ارتشي نازيها لااقل بوده. منتهي مي‌خواستم خوب نظر شما را هم در اين مورد داشته باشيم كه چطور بوده. خوب در اين زمينة اردوگاهها اگر خاطرات ديگري داريد ذكر بفرماييد.

ج ـ همين ديگر، بازديدها انجام شد و نواقص رفع شد. ضمن بازديدهاي بعدي كه انجام شد نواقص را رفع كردند.

س ـ معذرت مي‌خواهم در اين اردوگاهها آيا درصد بالايشان شيعه بودند يا درصد پايينشان؟

ج ـ اطلاع ندارم.

س ـ اينهايش هيچ روشن نبوده براي شما؟

ج ـ نخير. 

س ـ بسيار خوب. باز هم در دوران جنگ اگر خاطراتي داريد ذكر بفرماييد چون دوران جنگ دوران بسيار وحشتناكي در ايران بوده مسلماً.

ج ـ والله...

س ـ بمباران‌ها، موشك‌ها...........

ج ـ بله متأسفانه دوران جنگ لحظات بسيار حساس و بسيار مشكلي را گذرانديم كه حالا گذشته از نظاميها، اصلاً مردم بيچاره. هواپيماي عراقي مي‌آمد در بالاي تهران عكسبرداري مي‌كرد مي‌رفت هواپيماي ديگرشان بمبهاي پانصد كيلويي را مي‌آمدند مي‌انداختند آنجايي كه دلشان مي‌خواست.

س ـ بله.

ج ـ و اين بيچاره آدمي كه آن بمب مي‌خورد به خانه‌اش تمام بود، خانواده‌شان تمام از بين ميرفتند. يا موشكهايي كه مي‌انداخت عراق براي تهران، اين موشك وقتي رها مي‌شد به اصطلاح خرج اصلي‌اش از بدنه‌اش، يك دود زردي از آن در مي‌آمد. من بلافاصله تا اين اتفاق مي‌افتاد مي‌رفتم بالا،

س ـ كجا؟

ج ـ پشت بام ببينم كجا مي‌افتاد و مي‌دانستم اين بعد از اين كه از بدنة خودش سوا بشود چند كيلومتر مي‌رود و مسيرش كجاست.

س ـ يعني كلاهكي كه از بدنة موشك جدا مي‌شود.

ج ـ كلاهك انفجاريش، انفجاريش.

س ـ و مرحلة آخر اصابتش بوده. 

ج ـ بله من مي‌دانستم و مثلاً مي‌گفتم اين مي‌رود سرچشمه مي‌خورد، اين مي‌رود نيروي هوايي مي‌خورد، اين مي‌رود در منطقة نمي‌دانم شمال تهران مي‌خورد، اين در فرح آباد مي‌خورد، مي‌دانستم. 

س ـ شما كشته‌هاي تهران را در دوران بمباران و موشك باران بعدي كه انجام شده در سالهاي آخر جنگ به عنوان يك ارتشي و مسئلة متخصص بهداشتي هستيد و اينها، تا حالا كه شنيديد چند نفر ارزيابي مي‌كنيد؟

ج ـ اطلاع ندارم.

س ـ يعني از مردمي كه در شهر كشته شدند؟

ج ـ اطلاع ندارم.

س ـ يعني بالاي دو هزار نفر اينها بوده يا زير اين؟

ج ـ نمي‌دانم. اطلاع ندارم.

س ـ بسيار خوب. شما هيچوقت در مرزهاي جبهه هم رفت و آمد كرديد؟

ج ـ جبهه نه ولي در آن زمان كه من نيروي هوايي بودم پايگاههاي نيروي هوايي كه پرواز مي‌كردند براي جبهه چرا، مأموريت پيدا مي‌كردم، مأموريت‌هاي تخصصي.

س ـ اعتمادي به شما بود به هر حال به عنوان يك يهودي كه در مناطق حساس‌تر هم رفت و آمد بكنيد و...
ج ـ خوب بله ديگر. خوب وقتي من ......

س ـ ... دسترسي به اطلاعاتي هم داشته باشيد.

ج ـ ...رئيس پيشگيري نيروي هوايي بودم، اطمينان داشتند كه مرا گذاشته بودند روي اين پست يا اين كه رفتم ستاد ارتش، تمام نيروهاي مسلح ما مشرف بوديم به ايشان و زير نظر من بودند، خوب اين معلوم است كه داشتند ديگر، اعتماد داشتند.

س ـ خوب اين هنوز براي من جالب است چون حتي در دوران جمهوري اسلامي كه اقليتها عملاً از نظر قانوني شهروندان درجه دوم محسوب مي‌شوند، ولي با اين حال اين فرهنگي كه در ايران بوده به هر حال، به هيچوجه آن شرايطي كه فرضاً در عراق يا در نمي‌دانم آلمان يا جاهاي ديگر سر ايسرائل‌ها بوده هيچوقت در ايران به وجود نيامده حتي با وجود اين حكومت. اين خودش يك نكتة جالبي است.

س ـ اجازه مي‌فرماييد من يك چيزي بگويم.

س ـ بفرماييد خانم، خانم ربان‌زاده.

س ـ مسئله به نظر من مسئلة اولاً فرهنگ ايراني است. بعد هم مسئلة تضادي است كه بين ارتش و سپاه پاسداران بوده يعني اين كه ارتش خود ارتشيها برداشتشان با برداشت سپاه فرق مي‌كرد چه از نظر برخورد با اقليتها چه از نظر برخوردشان به عنوان ايراني با ايراني. يعني اين چيزي است من هيچ وقت مستقيماً در جريان نبودم اما اين احساسي است كه منِ كنار نشسته داشتم از آن چيزي كه مي‌گذشت و آدم به هر حال،

س ـ بله.

خانم ربان زاده ـ از كنار نگاه مي‌كرد. شايد از كنار كه آدم نگاه مي‌كند يك مقداري ديدش وسيع تر است از آنهايي كه درست وسط هستند. ارتش، من احساس مي‌كردم در تمام دوران سعي مي‌كرد آن حالت آن نظامي را كه در زمان شاه داشت براي خودش حفظ كند. حتي با وجودي كه شديداً از طرف، من احساس مي‌كردم، كه از طرف حكومت و از طرف سپاه پاسداران تحت فشار بود.

س ـ بله.

خانم ربان زاده ـ اما ارتشي همان ارتشي بود به هر حال. يعني همان فرهنگ را داشت همان احساس را داشت، همان وطن‌پرستي را داشت.

س ـ آره حالا هم همينطور است.

خانم ربان زاده ـ مي‌دانيد.

س ـ الان هم به نظر شما؟

خانم ربان زاده ـ الان هم بايد همينطور.

س ـ يا جناب ربان‌زاده هم در اين مورد هم اگر بعداً صحبتي كنيد. الان هم فكر مي‌كنيد ارتش نوع تفكرش فرق دارد با،

خانم ربان زاده ـ سپاهي.

س ـ سپاه و ارگان‌هاي ....

خانم ربان زاده ـ بله فرق دارد. من احساس مي‌كنم فرق دارد. البته مي‌گويم من در كنار بودم هيچوقت در متن جريانات نبودم اما اين احساسي است كه من به عنوان شايد نه به عنوان همسر يك ارتشي شايد به عنوان يك شهروند فقط. اينجوري است.

س ـ به هر حال شما با خانواده‌هاي اينها رفت و آمد داشتيد. با خانمهاي افسرها.

خانم ربان زاده ـ بله.

س ـ خود روحية خانواده‌هاي افسران نشان دهندة خيلي مسائلي است كه ممكن است تو پادگان آدم نبيند.

خانم ربان زاده ـ ببينيد افسرهايي كه از به اصطلاح از ارتش شاهنشاهي مانده بودند همان افسرها بودند.

س ـ بله.

خانم ربان زاده ـ همان طرز فكر همان روحيه همان احساس و همان وطن‌پرستي. يعني من فكر مي‌كنم كه اگر ارتش ايران نبود، نمي‌گويم ارتش جمهوري اسلامي، من مي‌گويم ارتش ايران چون به نظر من فرهنگ ارتشي همان فرهنگ ارتش زمان شاه بود.

س ـ بله. 

خانم ربان زاده ـ متوجه‌ايد؟ اگر ارتش ايران نبود ايران تو اين جنگ خيلي زودتر شكست مي‌خورد.

س ـ بله. خيلي ممنون.

خانم ربان زاده ـ آن چيزي كه اين ملت را يعني ما را هشت سال تو جنگ نگهداشت به نظر من فقط ارتش ايران بود. و آن روحية ارتشي، آن روحية وطن پرستي ارتشي كه تو ارتش بود. 

س ـ به همين علت سپاه پاسداران درست كردند.

س ـ كه در مقابل...

س ـ ديدند كافي بود ديدند كافي نيست براي اسلام و جمهوري اسلامي سپاه پاسداران ساختند براي خودشان.

ج ـ راست است كاملاً درست است بله. 

س ـ خيلي ممنون. جناب ربان‌زاده در ادامة صحبت خانمتان يا در هر مورد جديدي كه نظري داريد در همان دوران جنگ بفرماييد. اگر چيزي خاطرتان هست؟

ج ـ نه ديگر.

س ـ بسيار خوب. پس شما فرموده بوديد اول كه تا سال 1366 يعني 1987 در خدمت ارتش بوديد. در آن زمان هنوز جنگ ادامه داشت، سال آخر جنگ بود با عراق؟ در اين زمينه شما را آيا بازنشستگي‌تان را راحت قبول كردند يا؟

ج ـ والله در آخر خدمتم، پروندة من مورد بازرسي سياسي عقيدتي ستاد مشترك قرار گرفت و اينها مرا تعقيب كردند ببينند من چه وضع عقيدتي دارم بالاخص كه كليمي بودم، وضعيت خدمتي‌ام خيلي حساس شد، خيلي حساس شد ليكن به خواست خدا توانستم از يك مشكل بسيار بسيار سخت رها بشوم. در همان وقت خودم تقاضاي بازنشستگي كردم و كنار آمدم.

س ـ يعني هيچ فشاري از طرف آنها نبود كه شما استعفا بدهيد؟ يا احساس مي‌كرديد كه هست احيانا؟

ج ـ بود. 

س ـ آيا دليلش فكر مي‌كنيد مذهب شما بوده يا به طور كلي تصفيه‌ای كه از طرف آنها بوده؟

ج ـ تعصب مذهبي که آن نمايندة امام خميني در ستاد ارتش داشت جنبة مذهب من پُررنگ شد، حساس شد و اطلاعاتي كه من از بازديدهاي بسيار محرمانه داشتم اينها مي‌خواستند به نحوي شايد من نتوانم اينها را بازگو كنم ولي خوب به خواست خدا نجات پيدا كردم. 

س ـ عرض كنم كه شما پس به اين ترتيب بازنشسته شديد و اگر اشتباه نكنم حدود شش سال در ايران بوديد تا اين كه خارج شديد؟

ج ـ بله. درست است.

س ـ در زمينة خروجتان آيا اشكالي تراشيدند يا اين كه مسئله‌اي نبود؟

ج ـ خدمت شما عرض بكنم كه بعد از بازنشستگي من، چون قبلش نمايندة ستاد ارتش در محيط زيست بودم براي مبارزه با استعمال دخانيات، به رفتن خودم به آن اداره باز ادامه دادم و بنا به تقاضاي رئيس سازمان محيط زيست من به كارم ادامه دادم و به سمت رئيس ستاد مبارزه با استعمال دخانيات كشور انتخاب شدم. در آنجا فعاليت فراواني كردم، سخنراني‌هاي مختلفي در راديو تلويزيون و مجامع مختلف انجام دادم براي ارشاد مردم براي ترك دخانيات و سيگار، كه در آنجا موفق به اخذ لوحة تقدير از معاونت رياست جمهوري ايران شدم.

س ـ به اسم؟

ج ـ آقاي دكتر منافي.

س ـ همان دكتر منافي كه دكتر قلب بودند در ايران؟

ج ـ آقاي دكتر منافي تخصص‌شان را نمي‌دانم ولي مي‌دانم كه ايشان مردی معتقد به اصول اسلامي و رئيس سازمان محيط زيست و معاون رياست جمهوري بود.

س ـ دكترِ خميني هم بودند ايشان.

ج ـ بله.

س ـ آها بله.

ج ـ بله ايشان خيلي هواي مرا داشتند و خيلي روي من حساب مي‌كردند. مرا تشويق كردند كه ادامه بدهم به خدمتم. انجام هم دادم انصافا خدمات انساني را تا بودم انجام دادم. بالاخره رسيد به آنجايي كه تصميم گرفتيم بياييم امريكا. به عرض شما رسوندم. 14 فوريه 1995 با خانم و دخترم نوشين به امريكا مهاجرت كرديم.

س ـ آسان گذرنامه دادند به شما؟

ج ـ براي خانم و بچه ام خيلي مشكلات پيدا شد خيلي. خيلي مشكلات پيدا شد. براي خودم خير. 

سيروس ربان ـ دكتر بفرماييد چطور خود شما كه يک افسر ارتش بوديد الان عنوان كرديد كه براي خودم خير ولي براي خانمم و نوشين دخترتان بله. من تعجب مي‌كنم در صورتي كه خود شما مي‌بايست بيشتر مورد اين مسئله باشيد تا خانمتان و دخترتان. لطفاً توضيح بدهيد؟

س ـ ارتش موافقت كرده بود؟

ج ـ بله. خروج افسران ارتش با اجازة ارتش انجام مي‌شد يعني صدور گذرنامه ادارة گذرنامه به محضي كه ديد من امير ارتشي هستم نوشت به دادستاني ارتش يعني طبق معمول خودشان طبق روشي كه داشتند.

س ـ بله.

ج ـ دادستاني ارتش پروندة مرا بررسي كرده بود ديده بود كه همه خوب و صاف و تميز و اينهاست، اجازة خروج از كشور را به ادارة گذرنامه داد. آنها روي اجازة ارتش گذرنامه صادر كردند.

سيروس ربان ـ پس بفرماييد براي خانمتان و دخترخانمتان نوشين چرا...........؟

ج ـ اينها مشكل، كلاً، كلاً براي ايسرائلها،

س ـ يعني همة كليمي‌ها.

ج ـ كليمي‌ها كلاً خيلي اذيت كردند خيلي اذيت كردند.

س ـ سختگيري مي‌كردند؟

ج ـ خيلي، نه سختگيري خير اذيت كردند. صفهايي تشكيل مي‌شد مثل دوران جنگ دوم جهاني آدم به يادش مي‌آمد. خانم‌هاي آبستني كه بيچاره‌ها ساعتها توي صف مي‌ايستادند كه يك پسر ريشوي كثافتي بيايد از آنها بپرسد و بعد بگويد برو شش ماه ديگر بيا، برو دو ماه ديگر بيا.

س ـ بله. اين آقاي نيكبخت تو يكي از اين صف‌ها و اين‌ها.

س ـ پدرتان بود؟

س ـ دچار سكته شدند. پدر من اينجا حضور دارد.

س ـ دهسال ممنوع‌الخروج...

س ـ واقعاً مي‌فرماييد؟

موسی نيکبخت ـ آره ممنوع‌الخروج شدم براي دهسال.

س ـ يعني شما مدت دهسال آمادگي مهاجرت داشتيد ولي جلوگيري مي‌كردند؟

س ـ همينطور است ممنوع‌الخروج بودم.

س ـ جناب ربان‌زاده چون نوار در شرف اتمام است، مي‌خواستم سئوال كنم شما چه زماني ازدواج كرديد؟ نام همسرتان و فرزندانتان، اينها را هم بيان بفرماييد.

ج ـ والله من حدود بيست و پنج سال پيش ازدواج كردم. نام خانمم شهلا، نام فاميلي‌شان كامران است. يك دختر دارم كه حدود هفت هشت ماهي است كه عروسي كرده،

س ـ اسمشان؟

ج ـ دخترم نوشين ربان‌زاده است.

سيروس ربان ـ بفرماييد با كي؟ همسرشان كيست؟

ج ـ همسرش مهندس رامين طبيب‌زاده است. جواني است بسيار بسيار نيكو، بسيار انسان، خيلي فهميده، خيلي عاقل، خيلي من دوستش دارم به اندازة نوشين. خوشبختانه نوشين زمانی كه آمديم امريكا رفت از سانتامونيكا كالج آنجا موفقيت خيلي سريع پيدا كرد. يوسي‌ال‌اي، درخواست كرد در آنجا ادامة تحصيل بده، يوسي‌ال‌ای، سوابقش را که ديد قبولش كرد و ديشب من متوجه شدم كه دانشكدة داروسازي اينجا هم پذيرفته شد براي دكتراي داروسازي.

س ـ در دانشگاه يواس‌سي؟

ج ـ بله يواس‌سي. اين خيلي خوب است باعث خوشحال من و خانم شد.

س ـ تنها فرزندتان هستند؟

ج ـ بله بله. 

س ـ خوب زنده باشند.

ج ـ مرسي.

س ـ اگر مسئله ديگري داريد در خاتمة نوار هر چه كه هست بفرماييد. آقاي ربان شما سئوالي داريد؟

سيروس ربان ـ بله من از برادرم دكتر سئوالي دارم. ايشان در مصاحبه‌شان با شما آقاي فريار‌خان گفتند كه در زمان جمهوري اسلامي چند مرتبه سخنراني كردند يا صحبت كردند در راديو تلويزيون تهران. من مي‌خواهم بپرسم كه در چه مورد ايشان صحبت كردند و عنوان صحبتشان چه بود؟

ج ـ صحبت من براي مبارزه با استعمال دخانيات بود يعني مضراتي كه سيگار كشيدن، دخانيات به طور كلي در انسان ايجاد مي‌كند، من با مطالعاتي كه پيدا كردم ظرف اين چندين سالي كه در آنجا كار مي‌كردم متوجه شدم كه مصرف دخانيات بسيار بسيار ضايعات سنگيني براي بدن ايجاد مي‌كند.

س ـ بله.

ج ـ و اين ضايعات را من به عرض ملت رساندم چه از طريق راديو چه تلويزيون چه حتي در يكي دو دفعه در كنيساهاي خودمان تهران صحبت كردم براي مردم و آگاهشان مي‌كردم كه سيگار چه مضراتي دارد براي خانمها براي جوانها براي پيرمرد براي پيرزن سرطانهايي ايجاد مي‌كند سكته‌هاي قلبي ايجاد مي‌كند، از نوك سر تا نوك پا ايجاد مشكلاتي مي‌كند.

س ـ بفرماييد آيا تنها در مورد سيگار شما سخنراني داشتيد يا در مورد الكل و چيزهاي ديگر؟

ج ـ نه فقط در مورد سيگار و دخانيات.

س ـ البته كه الكل كه در جمهوري اسلامي وجود ندارد بنابراين خطري هم نيست به جز خانة يهوديها (خندة حضار).

س ـ اسم ببريد جريمه دارد تا چه رسد خوردنش.

س ـ جناب ربان‌زاده يك سئوالي به نظر من‌آمد. من يادم هست كه تعدادي از شهداي يهودي بودند كه در جنگ شهيد شده بودند. شما اسامي يا تعداد اينها را اطلاعي داريد؟

ج ـ خير. نه. 

س ـ من يادم هست كه مقبرة دو تا از اينها را هم ديده بودم اوايل جنگ.

(پايان نوار)
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